
علمی -آموزشی 4
گــروه علمی و آموزشــی- 
بررســی های یــک مطالعــه در مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور حاکی از 
این است که دانشگاه توانایی سازگاری 
با محیط اجتماعی را از دست داده و بین 
آموزش عالی و جامعه شکاف و فاصله 
عمیــق ایجاد شــده و همین موضوع 
کاهــش اقبال عمومــی به تحصیلات 
دانشگاهی و خالی ماندن ظرفیت های 
پذیرش دانشــگاه را به دنبال داشــته 
اســت. در طول دهه های گذشته، این 
باور کــه افزایش کمیت آموزش عالی 
می تواند کیفیــت زندگی و وضعیت 
اقتصادی افراد را بهبود بخشــد، باعث 
رشد بی ســابقه ای در آموزش عالی در 
سطح جهان شــد. این رشد که از آن با 
عنوان »توده ای شدن آموزش عالی« یاد 
می شود، باعث شد که آموزش عالی از 
نخبه گرایی به توده گرایی حرکت کند. 
آمــوزش نخبه گــرا از طریق پذیرش 
تعداد کم دانشجوی مستعد و پرورش 
نخبگان انجام می شود؛ ولی در آموزش 
عالی توده ای، تعداد زیادی دانشــجو با 
سطوح مختلف استعداد، پذیرش شده 
و برای سطوح مختلف اجتماعی آماده 
می شوند. در این وضعیت »منطق بازار« 
در عرصه آموزش عالی گســترش پیدا 
کرد. بررســی روند گسترش آموزش 
عالی در ســطح جهان نشــان می دهد 
که بســیاری از کشــورهای اروپایی 
در بازه هــای زمانی ۱۰ ســاله، دو برابر 
شدن دانشــجویان را تجربه کرده اند. 
در آموزش عالی ایران نیز متاثر از روند 
جهانی، چنین جریانی اتفاق افتاد و پس 
از انقلاب اســلامی  و بــه ویژه از دهه 
۸۰، توده ای شــدن آمــوزش عالی در 
ایــران مبتنی بر اهداف عدالت خواهانه 
و بــرای دسترســی برابــر به فرصت 
آمــوزش عالی برای همه و ایجاد زمینه 
توســعه اقتصاد دانش بنیان مورد توجه 
حکمرانان و سیاســت گذاران آموزش 
عالی ایران قرار گرفت. مقایسه آمارهای 
ســال های تحصیلی ۸۷-۸۶ و ۹۵-۹۶ 
نشــان می دهد که در این بــازه زمانی 
دانشگاه های وزارت علوم در حدود ۵۵ 
درصد، دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰ درصد، 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی حدود 
۷۱ درصد و مؤسسه های آموزش عالی 
غیردولتی-غیرانتفاعــی در حدود ۵۰ 
درصد رشد داشته اند. همچنین جمعیت 
دانشجویی نیز در این بازه زمانی حدود 
۳۰ درصد افزایش یافته اســت. با این 
وجود، شواهد حاکی از یک پارادوکس 
معنادار در این زمینه اســت: از نیمه دوم 
۱۳۹۰ آمــوزش عالی ایران به شــدت 
درگیر کاهش تقاضای ورود به آموزش 

عالــی و در نتیجه شــکل گیری پدیده 
مازاد ظرفیت و صندلی های خالی شده 
است. بررسی های آماری نشان می دهد 
که از ســال تحصیلی۹۴-۹۳ تا ســال 
تحصیلی ۹۶-۹۵، جمعیت دانشجویی 
کاهش ۲۰ درصــدی را تجربه کرده و 
همین موضوع باعث ایجاد شکاف بین 
اهداف و عملکرد آموزش عالی شــده 
است. همچنین گزارش های یک دهه 
اخیر ســازمان سنجش آموزش کشور 
نشــان می دهد که صندلی های خالی 
به ترتیب مربوط بــه آزمون های فنی-

حرفه ای، کاردانی به کارشناسی، آزمون 
سراسری، کارشناسی ناپیوسته دانشگاه 
علمــی کاربردی، فراگیر کارشناســی 
ارشد، پیام نور و دکتری تخصصی است.
پاندمی صندلی های خالی به 
دانشگاه های دولتی رسیده است

بــا این وجــود؛ اگرچــه وجود 
صندلی هــای خالی اغلــب مربوط به 
دانشــگاه های غیردولتی اســت، ولی 
این پدیده مانند یک پاندمی به سرعت 
در حال شــیوع به دانشگاه های دولتی 
نیز اســت و این مسئله نشــان دهنده 
کاهش ارزش تحصیلات دانشــگاهی 
در جامعــه ایرانــی اســت. باتوجه به 
پیامدهــای کوتاه مدت این پدیده مانند 
هدررفــت منابع مالی، انســانی و ... به 
دلیل خالی ماندن ظرفیت ها و همچنین 
برای جلوگیری از تداوم کاهش ارزش 
تحصیلات دانشــگاهی، نیاز است که 
این موضوع مورد بررســی قرار گیرد. 
بر همین اساس حامد کمالی، پژوهشگر 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
با انجــام یک مطالعه به بررســی این 
پرســش پرداخت که »توده ای شــدن 
آموزش عالــی در ایران چگونه منجر 
به شکل گیری پدیده صندلی های خالی 
شــد؟«  برای انجام این مطالعه و برای 
بررسی این موضوع با ۱۴ نفر از مطلعین 
و صاحب نظران آموزش عالی، مصاحبه 
انجام شد و متن مصاحبه ها مورد تحلیل 
قــرار گرفت. چگونگی شــکل گیری 
پدیده صندلی خالــی در چهار محور 
»مداخــلات ایدئولوژیک در آموزش 
عالی«، »مدیریت دانشگاهی علم گریز 
بهره بردار«، »فرآیندهای ناســازگار با 
محیط اجتماعی متحــول« و »جامعه 
متحــول و طالب کیفیت« مشــاهده 

می شود.
نتیجــه مداخلــه دولت در 

آموزش عالی
مداخله ایدئولوژیک در آموزش 
عالی به معنای مداخله دولت در عرضه 
آموزش عالی و به صورت ویژه عرضه 
یا تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو 

با منطق هــای مختلف در یک رویکرد 
متمرکز اســت. منطق ایــن دخالت به 
طور عمده برآمده از رشــد جمعیتی و 
افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود 
به آموزش عالــی، تحولات اقتصادی 
و نیــاز بازار کار به نیروی متخصص و 
توسعه عدالت آموزشی بوده است. در 
چنین شرایطی، آموزش عالی تبدیل به 
ابزاری ایدئولوژیک برای توسعه جامعه 
در ابعــاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، عدالت خواهانه و ... شده است. 
برخی از شرکت کنندگان در این مطالعه 
به بهره برداری های سیاســیون از بحث 
عرضه آموزش عالی و توســعه کمی 
آمــوزش عالی به نــام عدالت و به کام 
سیاست معتقدند که اقدامات انجام شده 
برای افزایــش ظرفیت دانشــگاه ها، 
رفتارهایی پوپولیســتی و عوام فریبانه 
هســتند برای این که بــه مردم بگویند 
که ما برای هر فــردی یک صندلی در 
دانشــگاه قرار داده ایم! همچنین عنوان 
می کنند که رشته های عرضه شده مثل 
رشــته مدیریت از طرف دانشــگاه ها 
خیلی بیشــتر از تقاضا هســتند. یکی 
دیگر از مصاحبه شــوندگان نیز معتقد 
است که یکی از مشکلات برنامه ریزی 
آموزش عالی کشور، ایدئولوژیک بودن 
تصمیم گیری ها است. این شواهد نشان 
می دهد که دخالت ایدئولوژیک دولت 
در آموزش عالی با منطق های مختلف نه 
تنها در یک حالت ایده آل مثمرثمر نبوده 
اســت، بلکه اغلب فضای بهره برداری 
سیاسی را در زمینه آموزش عالی فراهم 
کرده که حاصــل آن، عرضه نامتوازن 
و بدون پشــتوانه علمــی و متمرکز بر 
جهت گیری پوپولیســتی و سیاسی در 

آموزش عالی بوده است.
مدیریت دانشگاهی علم گریز 

بهره بردار
در  ایدئولوژیــک  مداخــلات 
آموزش عالی منجر به استقرار یک نظام 
مدیریتی علم گریز بهره بردار در موضوع 
عرضه و تخصیص ظرفیت های پذیرش 
دانشــجو شده اســت. به این معنی که 
ایدئولوژی بر جریان علم ورزی و نقادی 
ارجحیــت یافتــه و در چنین فضایی، 
دغدغه و اولویت مدیران دانشــگاهی، 
ایدئولوژی هایی اســت که در اسناد و 
قوانین دولتی مطرح شده است.بازنمایی 
این وضعیت در واقعیت به اشکال متنوع 
ظاهر می شــود. یک شــکل رایج آن، 
رویکرد علم گریزی یا فقدان مرجعیت 
علمی در مدیریت عرضه یا تخصیص 
ظرفیت هــای پذیرش اســت. در این 
رویکرد مدیریتی، عرضه یا تخصیص 
ظرفیت  پذیرش بر پایه انحصارگرایی، 

بدون تحلیل کارشناسی، تقدس گرایی 
و تقلیدگرایی به واسطه رقابت مخرب 
بین دانشــگاه ها، انجام می شــود. در 
این خصوص مصاحبه شــوندگان در 
این مطالعه نمونه های مختلفی از نبود 
مرجعیت علمی، به وجود آمدن منطق 
ســرمایه داری و کسب منافع مادی در 
عرضه و تخصیــص ظرفیت پذیرش 
دانشــجو، ایجــاد تعــارض منافع و 
ارجحیت منافع شخصی بر منافع محلی 
و ملی و پارتی بازی را مطرح  کردند.این 
شــواهد حکایت از آن دارند که تفکر 
ایدئولوژیــک در عرضه یا تخصیص 
پذیرش دانشجو در آموزش عالی، باعث 
استقرار یک نظام مدیریتی در آموزش 
عالی شده است که به هر قیمتی، پایبندی 
به ایدئولوژی را بر علم ورزی ارج می نهد 
و فضای مناســبی بــرای علم گریزی، 
ابتذال اقتصادی و تعارض منافع ایجاد 
می کند. همگی این موارد باعث عرضه 

و تخصیص ظرفیت های بدون پشتوانه 
علمی کارشناســی و عدم تناســب با 
واقعیات محیطی و ظرفیت های علمی 

و اجرایی دانشگاه ها شده است.
تبدیل شدن نهاد دانشگاه به 

یک سازمان خدماتی و مصرفی
به واسطه مداخلات ایدئولوژیک 
در آموزش عالی و در پی آن اســتقرار 
یک نظام مدیریتی علم گریز بهره بردار 
در عرضه یا تخصیص ظرفیت پذیرش 
دانشجو، نهاد دانشگاه و آموزش عالی 
در ایران تبدیل به یک سازمان خدماتی، 
مصرفــی، ایدئولوژیک و تحت کنترل 
بوروکراتیک، تقلیل یافته و روح پویایی 
و خود اندیشــی ذاتی آن با چالش های 
جدی مواجه شده است. همین موضوع 
زمینه سلب آزادی عمل آن را به عنوان 
یک نهاد خود تنظیم گــر، فراهم کرده 
است. این وضعیت در مجموع موجب 
ناتوانی و مجال نیافتن نظام دانشگاهی 

در سازگاری فعال با تحولات مداوم و 
پرشتاب محیطی و اجتماعی در سطوح 
محلی و ملــی و بین المللی و در نتیجه 
افت کیفیت فرآیندهای دانشگاهی شده 
اســت. برخی مصاحبه شوندگان این 
مطالعه اعتقــاد دارند که آموزش عالی 
در ایران ســنتی است و رویکرد آن در 
دنیای مدرن مدیریتی منســوخ شــده 
اســت و دانشگاه نتوانسته خودش را با 
وضعیت موجــود وفق دهد. همچنین 
برخی عنــوان می کنند که صندلی های 
خالی نشان دهنده این است که محتوای 
ارائه شــده در دانشــگاه ها نتوانســته 
ذائقه مردم را جلب کند و افت شــدید 
شاخص های کیفی این نظام آموزشی 
باعث شــده که صندلــی خالی روز به 
روز بیشتر شود. این موارد حاکی از این 
است که این نهاد نمی تواند به مثابه یک 
نهاد خوداندیش، تحولات پیرامونی را 
رصــد و خود را با آن ســازگار کند. در 

ایــن وضعیت، محتــوا و کارکرد نظام 
دانشگاهی، برخلاف محیط متحول و 
متغیر پیرامونی، ثابت می ماند و در نتیجه 
کژکارکردی های گوناگون و در رأس آن 
افت کیفیت آموزش دانشگاهی پدیدار 
می شــود. این افت موجب ناکارآمدی 
نظام دانشگاهی شده و به صورت پدیده 
بیــکاری فارغ التحصیــلان نمود پیدا 
می کند و به این واسطه اقبال عمومی به 

تحصیلات دانشگاهی کاهش می یابد.
به واسطه تغییر و تحولات فزاینده 
محیطی و اجتماعی و اقتصادی و فناورانه 
و ...، انتظارات و کیفیت نســل امروزی 
دستخوش تحولات فزاینده ای شده و 
جامعه امروز، یک جامعه رشــد یافته و 
از نظر هنجاری و ارزشی با نسل پیشین 
متفاوت اســت. به همین دلیل آموزش 
عالی نیاز به پوست اندازی و فهم دوباره 
کیفیت در ســازگاری با این شــرایط 
تحول یافتــه دارد. امــری که آموزش 
عالــی ایران، به واســطه رویکردهای 
ایدئولوژیک و تمرکزگرایانه، ناتوان در 
همراهی با آن بود. در برآیند این شرایط، 
یک شکاف عمیق میان آموزش عالی و 
جامعه متحول و آگاه و طالب کیفیت در 
ایران ایجاد شــده که خود را در کاهش 
اقبال عمومی به تحصیلات دانشگاهی 
و در پی آن تشــدید صندلی های خالی 
یــا ظرفیت های پذیــرش خالی مانده 
نشان داده است. برخی صاحب نظران 
آموزش عالی عنوان کرده اند که در حال 
حاضر آموزش های تئوری ارزش خود 
را از دست داده اند و آموزش مهارت ها 
متقاضیان بیشــتری پیدا کرده است. در 
این مطالعه مطرح شــده که ارزش علم 
جای خــود را به ثروت داده اســت و 
همچنین منزلت اجتماعی با دانشــگاه 
رفتن و مدرک گرفتن به دست نمی آید.
شکاف بین جامعه و دانشگاه
شــواهد نشــان می دهد که بین 
آمــوزش عالــی و ارزش های در حال 
تغییر اجتماعی، شــکاف ایجاد شــده 
اســت و چنین شکافی نتیجه ناتوانی و 
مجال نیافتن دانشــگاه برای سازگاری 
با محیط متحــول اجتماعی در برآیند 
ســیطره تفکر ابزاری بر آموزش عالی 
بوده اســت. در چنین شرایطی جریان 
تفکــر و تحــول در آمــوزش عالی و 
جامعه دچار شــکاف و فاصله عمیق 
شده اســت. برآیند این شرایط باعث 
عقب افتادگی دانشگاه نسبت به جامعه 
و کاهــش اقبال عمومی به تحصیلات 
دانشگاهی و خالی ماندن ظرفیت های 
پذیرش دانشگاه شده است. پژوهشگر 
این مطالعه ضمن تفســیر این یافته ها 
عنوان می کند که توده ای شدن آموزش 

عالــی در ایران به ویژه از منظر عرضه یا 
تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو با 
منطق های مختلف اقتصادی، سیاسی، 
عدالت خواهانه در تفکر مداخله جویانه 
و متمرکز دولتی، با همه فواید احتمالی 
که ممکن اســت داشته باشد، در کلیت 
با شکســت مواجه شــده است. برای 
مواجهه مؤثر بــا پدیده صندلی خالی، 
لازم اســت که در تفکر توده ای شدن 
آمــوزش عالی در ایران، بازاندیشــی 
جــدی صورت گیرد. بــه صورتی که 
ایــن جریان به صورت هدفند و مبتنی 
بر مرجعیت علمی ظاهر شود. توصیه 
شــد که با به رسمیت شناختن آموزش 
عالــی، دانشــگاه به عنــوان یک نهاد 
خوداندیش و پویا به رسمیت شناخته 
شــود و با گفتگوی انتقادی و سازنده 
دانشــگاه با محیط، نقطه بهینه عرضه 
و تقاضــای آموزش عالی شناســایی 
شــود و مورد بازبینی قرار گیرد و نقش 
سیاست گذار در این مسیر، تنها معطوف 
به حمایت و نظارت تسهیل گرایانه شود. 
همچنین عنوان شــد که باید در مفهوم 
عدالــت، بازبینی هایی انجام شــود و 
سیاست های عرضه و پذیرش دانشجو 
به نحوی ســازماندهی شود که عدالت 
هم در فضای مشارکت و هم در فضای 
نتیجه محقق شــود. در این پژوهش با 
بیان این که باید آموزش عالی به عنوان 
یک حق تلقی شود، عنوان شد که برای 
دستیابی به این حق باید تلاش و رقابت 
در یک بســتر عادلانه صورت گیرد و 
سیاست های حمایتی دولت و دانشگاه 
در این مســیر، معطوف به حمایت از 
گروه های نابرخوردار یا کم برخوردار 
باشــد تا همه در یک شــرایط برابر به 
رقابــت منصفانه بپردازند تا از بازتولید 
بی عدالتی جلوگیری شــود. همچنین 
توصیه شــد که با توجــه به تحولات 
فزاینده محیطی، نتیجه مشــارکت در 
آموزش عالی نمی تواند محدود به کسب 
دانش های نظری تثبیت شده یا مهارت ها 
و صلاحیت های کسب استخدام باشد، 
بلکه مناســب است نتیجه درگیر شدن 
در یک آمــوزش با کیفیت باشــد، تا 
موجب رشــد توانمندی های افراد در 
عرصه های مختلف زندگی شخصی، 
اجتماعــی و حرفــه ای شــود. چنین 
کیفیتی محقق نمی شود، مگر زمانی که 
دانشگاه به عنوان یک نهاد خوداندیش 
و پویا، همچــون یک دیده بان به رصد 
و تحلیــل نقادانه تحــولات اجتماعی 
در ابعاد مختلــف آن اعم از اقتصادی، 
محیطی، فرهنگی، نســلی و.. بپردازد و 
بــا فهم مداوم کیفیت، آن را در آموزش 

دانشگاهی منعکس کند.

 از نیمه دوم ۱۳۹۰ آموزش عالی ایران به شدت درگیر کاهش تقاضای ورود به آموزش عالی و در 
نتیجه شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت و صندلی های خالی شده است. بررسی های آماری نشان 
می دهد که از سال تحصیلی۹۴-۹۳ تا سال تحصیلی ۹۶-۹۵، جمعیت دانشجویی کاهش ۲۰ درصدی 
را تجربه کرده و همین موضوع باعث ایجاد شکاف بین اهداف و عملکرد آموزش عالی شده است.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ آموزش عالی ایران به شدت درگیر کاهش تقاضای ورود به آموزش عالی
 و در نتیجه شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت و صندلی های خالی شد. 

گروه علمی و آموزشی- بنتلی 
فلایینگ اســپور اس طــی ۴ ثانیه از 
حالت توقف کامل به ســرعت ۱۰۰ 
کیلومتر برســاعت می رسد و بیشینه 
ســرعت نیز برابر بــا ۳۱۹ کیلومتر 

برساعت محاسبه شده است.
یکــی از جذاب ترین خبرهای 
خودرویی طی هفته جاری به انتشار 
تصاویر رسمی محصول جدید بنتلی 
با نــام فلایینگ اســپور اس مربوط 
می شــود. این تریم ویژه از فلایینگ 
اســپورها دارای جزئیــات بدنــه 
اختصاصی ماننــد جلوپنجره تیره، 
ارتفــاع کمتر از ســطح زمین، قالب 
جدیــد آینه های جانبــی، جزئیات 
تزئینــی جدید در نمای جانبی، قاب 
جدیــد پنجره هــا، گرافیک داخلی 
متفــاوت چراغ هــای اصلی جلو و 
عقــب و لوگــوی اختصاصی S در 

سپر جلو است.
یکی دیگر از ویژگی های بنتلی 
جدید بــه رینگ هــای آلومینیومی 
تیــره با طراحی پره های Y شــکل 
آن مربوط می شــود کــه در اندازه 

۲۲ اینچــی انتخاب شــده اند. البته 
مشــتریان در حالت آپشن می توانند 
رینگ ۲۱ اینچی با طراحی پره های 
۳ تایی را نیز ســفارش دهند. دلبری 
کالیپرهای قرمز رنگ سیســتم ترمز 
میان رینگ ها را نیز به عنوان امضای 

کار در نظر بگیرید!
داخــل کابیــن نیز بــا یکی از 
بهتریــن های صنعت خودرو روبرو 
مــی شــویم. بهترین مــواد اولیه با 
طراحی اصیل بنتلــی یک هارمونی 
بینظیر را پیش روی مخاطب قرار می 
دهند. لوگوی S نیز در قسمت های 

مختلف مشاهده می شود.

اما در رابطه با پیشرانه به ۲ آپشن 
برای فلایینگ اسپور اس اشاره شده 
است. یکی نمونه ۴ لیتری ۸ سیلندر 
توربودوقلــو که ۵۴۳ اســب بخار 
خروجی و ۷۷۰ نیوتن متر گشــتاور 
دارد  و دیگــری نمونه ۲.۹ لیتری ۶ 
ســیلندر توربودوقلــو هیبریدی که 
۵۳۶ اســب بخــار خروجی و ۷۵۰ 
نیوتــن متــر گشــتاور را در اختیار 

خودرو قرار می دهد.
بــا پیشــرانه اول، فلایینــگ 
اســپور اس طــی ۴ ثانیــه از حالت 

توقف کامل به سرعت ۱۰۰ کیلومتر 
برســاعت می رسد و بیشینه سرعت 
نیز برابر با ۳۱۹ کیلومتر برســاعت 
محاسبه شــده است. برای این تریم 
سیســتم اگزوز اســپرت در حالت 

استاندارد نصب شده است.
با پیشرانه هیبریدی، بنتلی طی 
۴.۱ ثانیه از حالت توقف به سرعت 
۱۰۰ کیلومتر برســاعت می رســد. 
همچنین می تواند ۴۱ کیلومتر را در 

حالت الکتریکی خالص طی کند.

گروه علمی و آموزشــی- در 
دانشــگاهی واقع در چین برجی ۷۵ 
متری ساخته شده که در حقیقت یک 
نیروگاه برق خورشیدی فضایی است. 
این واحد به ماهواره ها در مدار زمین 
متصل می شود تا انرژی خورشید را به 

شکل اشعه هایی دریافت کند.
برق خورشیدی فضایی می تواند 
چالش انرژی جهــان را برطرف کند 
اما توســعه فناوری هــای آن به دلیل 
هزینه هــا و مهلت های تعیین شــده 

همچنان قطعی نیست.
اکنون به نظر می رسد جهان یک 
گام به عملیاتی شدن انرژی خورشیدی 
فضایی نزدیک تر شــده اســت زیرا 
 )Xidian( محققان دانشگاه شیدیان
آزمایش و بررسی ابزاری برای جمع 
آوری انرژی خورشــیدی در فضا را 

تکمیل کــرده اند. همچنین آنها در ۵ 
ژوئن نخســتین »نیروگاه خورشیدی 
full-(»فــول لینک و تمام سیســتم
 link and full-system solar
power plant( جهــان را به طور 

موفقیت آمیز آزمایش کردند.
این نیروگاه انرژی خورشــیدی 
فضایی یک برج فــولادی ۷۵ متری 
است که در پردیس دانشگاه شیدیان 

ساخته شده است.

در تئــوری نیــروگاه مذکور به 
ماهواره هایی در مــدار زمین متصل 
می شــود که انرژی خورشــید را در 
۲۴ ساعت و ۷ روز هفته جمع آوری 
می کننــد و آن را با اســتفاده از امواج 
میکروویــو فرکانــس بــالا به زمین 
می تابانند. این نیروگاه شامل ۵ سیستم 

زیرمجموعه ای مختلف است.
فضایی  خورشــیدی  انــرژی 
پتانســیل زیادی دارد زیــرا می توان 
بدون چالش های معمول روی زمین 
ماننــد آب وهوای بــد و انتظار برای 
روشنایی روز، آن را جمع آوری کرد.

با این وجود موانعی در مســیر 
توســعه آن قــرار دارد مانند ارزیابی 
تأثیر اشعه هایی با فرکانس انرژی بالا 
بر ارتباطــات، ترافیک هوایی و البته 

ساکنان منطقه.

بنتلی فلایینگ اسپور اس؛ خودروی داغ این روزهای انگلیس!

به عنوان یک نیروگاه برق خورشیدی؛

برج ۷۵ متری چینی از فضا انرژی خورشیدی می گیرد!

پاندمی صندلی های خالی به دانشگاه های دولتی رسید؛

چرا صندلی های دانشگاه ها 
در ایران خالی مانده اند...!
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